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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: ادامه بررس مسئله اول صلاة المسافر کتاب تحریر الوسیله ضمن چند نته

عرض کردیم بعد از اینه روشن شد مسافت شرع «ثمانیة فراسخ» است باید بحث شود که مراد از فرسخ چیست؟

نته اول: تبیین مراد از فرسخ؛
دیروز عرض کردیم مورد اتفاق فقهاست و ادعای اجماع شده که فرسخ سه میل است و همچنین غیر از اجماع روایات هم داریم،

از روایات استفاده مشود که «ثمانیة فراسخ» 24 میل است، یعن در روایات ائمه به این مطلب تصریح فرمودهاند که «ثمانیة
فراسخ» عبارت از همان 24 میل است، در نتیجه هر فرسخ سه میل است.

نته دوم: تبیین مراد از میل و ذراع؛
نوبت رسید به اینه مراد از میل چیست؟ گفتیم هر میل روی نظر هیویین از قدما و اهل نجوم سه هزار ذراع است اما روی نظر

فقها و محدثین و لغویین چهار هزار ذراع است.

نته سوم: توجیه لفظ بودن نزاع؛
دیروز از قول ازهری نقل کردیم که مگوید این نزاع لفظ است و ما برای این لفظ بودن نزاع ی توجیه کردیم گفتیم معنای
لفظ بودن این است که چون هر قوم روی اصطلاح خودش پیش مآید، نه اینه در بین خود فقها اختلاف بشود که ذراع چه
مقدار است؟ فقها اختلاف ندارند، مشهور بین الفقها این است که میل چهار هزار ذراع است، این توجیه بود که دیروز عرض

کردیم که هر قوم روی اصطلاح خودش میل را معنا مکند.

رد نظریه ازهری یا لفظ بودن نزاع، از منظر مختار؛
اما در کلمات مختلف به ی نتهای برخورد کردیم و آن اینه ذراع در نزد هیویین 32 انشت است و ذراع در نزد فقها 24

انشت است، بعد ی جملهای که این هم در کلام ازهری بود منتها تعجب است به آن جهت که عرض کردم چرا اشاره نرده!
بر اینه هم هیویین و هم فقها اجماع دارند هر ذراع 96 هزار انشت است؟ آن درست مشود، چون ذراع هیویین 32 تا هست
و 32 ضربدر سه هزار مشود 96 هزار. ریشه نزاع این است که اهل نجوم هر ذراع را 32 انشت مدانند و فقها هر ذراع را
24 انشت مدانند، در نتیجه اگر این آمده که بعض مگویند میل سه هزار ذراع و بعض مگویند چهار هزار ذراع است هیچ

فرق بینشان وجود ندارد، نه اینه بوئیم نزاع هست و اینجا این نزاع لفظ است! نه دیر نزاع وجود ندارد، زیرا آنها
ذراعشان 32 انشت است و فقها ذراعشان 24 انشت است، این ی نته که روشن شد نزاع وجود ندارد. بنابراین تا اینجا

برای ما روشن است که ذراع فقها 24 انشت است و هر میل چهار هزار ذراع است.
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مناقشه بر نظر امام خمین(ره) و تبیین نظر روایات درباره ذراع از منظر مختار

حالا در اینه ما بیائیم این را روی کیلومتر بیاوریم، البته قبل از این ی بحث دیری عرض کنم؛ در عبارت تحریر الوسیله دارد
«اربعة آلاف ذراع بذراع الید»، همین ید متعارف که از نوک انشت وسط تا مرفق. در هیچ روایت کلمهی ید نداریم، خود ذراع

هایش سه هزار تا آمده که آن قابل اخذ است و بعضهم که در روایات آمده در بعض در روایات آمده، البته گفتیم آن ذراع
3500 آمده و برخ هم 1500، گفتیم اینهای که 3500 یا 1500 هست، یا سندش خراب است یا فقها به آن عمل نردند و یا به

قول فیض کاشان اینها از غلط نساخ است، آنهای که داشتند این روایات را منوشتند. حالا که مرسیم به ذراع؛ گفتیم ذراع 24
انشت است اگر این را بوئیم که ذراع 24 انشت، دیر بحث از اینه ما بوئیم این ذراع مراد آیا ذراع به ید است یا ذراع أسود

یا مأمون است، اصلا دیر مجال برای این بحث نیست، مگوئیم ذراع 24 انشت است و در بعض تعابیر هست که ذراع
شرع 24 انشت است.

بررس ی سؤال: آیا تقدیر به ذراع منضبط است؟
اینجا کلام در برخ کتابها هست و آن اینه اساساً آیا تقدیر به ذراع ی امر منضبط است؟ بالأخره شارع متعال دارد برای

ما حد معین مکند، اگر آمد به ذراع تقدیر کرد، فرمود چهار هزار ذراع ولو ما بوئیم هر ذراع 24 انشت است.

دو جواب محقق بروجردی و خوی بررس

جواب محقق بروجردی(ره): اختلاف بین ایدان متعارف، دال بر غیر منضبط بودن ذراع؛
مرحوم آقای بروجردی(ره) مگوید: ذراع ی امر منضبط نیست برای اینه ده نفری هم که دستشان متعارف باشد باز در

ی مقداری بینشان اختلاف وجود دارد.

جواب محقق خوی(ره): تفاوت بین ایدان مستوی الخلقة، دال بر غیر منضبط بودن ذراع؛
هستند چون وقت گوئیم اینها آدمهای متعارف(ره) هم در بحث صلاة مسافرشان هست، ده نفر ماین در فرمایشات محقق خوئ

مگوئیم ذراع، مگویند ذراع مستوی الخلقه، آنه خلقتش متعارف است. حالا در این مستوی الخلقه ایشان مفرماید ممن
است هر کدام ی صدم کمتر یا بیشتر از دیری باشد، بعد این ی صدم وقت مرود در چهار هزار، تفاوتش خیل مشود.

بررس نظر معتمد محقق بروجردی(ره) درباره ذراع اسود

مرحوم آقای بروجردی(ره) ی کلام را از قول همین مسعودی در مروج الذهب، که دیروز هم اشاره کردیم نقل مکنند و روی
همان اعتماد مکنند. ایشان مفرماید مسعودی مگوید مراد از ذراع، ذراع اسود است، اسود هم غلام هارون الرشید بوده و در

زمان مأمون آن را موضوع برای اندازهگیری قرار دادند.

بررس اشال محقق بروجردی(ره)؛
بعد محقق بروجردی(ره) اشال به خودشان متوجه مکنند که این روایات ذراع از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) صادر
شده و قبل از زمان مأمون است، چطور ما متوانیم این روایات ذراع را که از صادقین(علیهما السلام) صادر شده حمل کنیم بر

ذراع اسودی که بعداً آمده است.

تبیین جواب محقق بروجردی(ره)؛
حالا بر حسب آنچه در کتاب البدر الزاهر، مقرر(ره) آورده، ایشان مگوید در مقام جواب، ما در روایات نداریم ذراع مقید به ید



شده باشد یا مقید به چیز دیری شده باشد، عبارت ایشان در البدر الزاهر این است: از مرحوم محقق حل(ره) یا محقق اول
ایشان نقل مکند، چون مرحوم آقای بروجردی(ره) نسبت به کتاب شرایع الاسلام خیل اعتنا داشته، «المیل اربعة آلاف ذراع

بذراع الید»، محقق(ره) هم قید کرده ذراع ید.

بعد مگوید مسعودی در مروج الذهب مگوید «المیل اربعة آلاف ذراع بذراع الاسود و هو ذراع الذی وضعه المأمون لذرع
الثیاب و مسافة البناء و قسمة المنازل، بعد ثم قال و الذراع اربعةٌ و عشرون اصبعا»، بعد از اینه این کلام محقق حل(ره) را

نقل مکند مفرماید «الظاهر أن کلام المسعودی هو المتّبع ف هذا الباب»، کلام مسعودی متّبع است، چرا؟ چون «إذ ذراع الید
و إن قیدناها بالمتوسط»، بوئیم ید مستوی الخلقه و متعارف، اما «مما تختلف بحسب الاشخاص و بحسبه تختلف الفرسخ کثیراً
و من المستبعد تحدید المسافة بهذا الامر غیر المضبوط»، مفرماید و لو بوئیم ذراع ید، ید هم متعارف، ول یدِ متعارف در خود

متعارف اختلاف وجود دارد، افرادی که متعارف هستند دستشان بزرگ و کوچ دارد، لااقل به قول آقای خوئ(ره) هر کدام
در ی صدم اختلاف دارند، بعد مفرمایند شارع چطور متواند مسافت را با این امر غیر مضبوط برای ما درست کند.

مرحوم آقای بروجردی ی نظری دارند و مفرمایند «فالظاهر أنّ الذراع ف کل عصرٍ کان عبارةً عن طولٍ معین عین من قبل
امر ثابت وئیم ذراع در تمام اعصار یتوانیم بفرماید ما نمالسلاطین و المتنفذین لذرع الثیاب و الارضین و نحوها»، م

است، در هر زمان سلطان آن زمان و متنفّذین آن زمان ذراع را مشخص مکنند «و کانوا یتصدّون لتعیینها حسماً لمادة النزاع
و الاختلاف و هذا الطول المعین کان یختلف بحسب الاعصار و الامصار و علیه یحمل إلاختلافات الواقعه ف تحدید المیل»، این

اختلافات که در تحدید میل است، بر همین اختلاف اعصار باید حمل شود «و المسعودی کان قریب العهد بعصر المأمون»،
هذا الباب». (البدر الزاهر ف ف فرمایند متبع است، «فقوله متبعمسعودی با مأمون قریب العهد است لذا قول مسعودی م

صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 141)

يف تحمل علهذا الباب صدرت عن الصادقين عليهما السلام، ف کند که «لا يقال: أغلب أخبارنا فال را مطرح مبعد این اش
ما وضعه المأمون؟!» این اخبار از امام صادق و امام باقر است ما چطور ذراع در این روایات را بیائیم حمل بر ذراع مأمون
کنیم جواب که در این بدر الزاهر آمده این است: «فانه یقال الوارد ف اخبارنا التحدید بالمیل فقط و ليس فيها تحديد بالذراع،
سوى ما ف رواية الخراز من التحديد بثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع، و ما ف مرسلة الصدوق من التحديد بألف و خمس مائة

ذراع»، مفرماید در روایات فقط کلمهی میل آمده، فرسخ سه میل است و هشت فرسخ را 24 میل ذکر کردند. در روایات اینطور
آمده که هشت فرسخ 24 میل است، اما مفرمایند در روایات ما کلمهی ذراع هم نداریم، چرا؟ مفرماید آن روایات که کلمهی

ذراع در آن وجود دارد ی روایت خراز است که 3500 ذراع است، ی مرسلهی صدوق است که 1500 ذراع است بعد
مفرمایند «و الواجب حملهما عل کون التحدید بذراع أطول من ذراع المأمون»، باید بوئیم این ذراع که در این روایات آمده

ی مقدار بیشتر از ذراع مأمون است یعن از 24 انشت باید بیشتر باشد.

سه مناقشه بر جواب محقق بروجردی(ره) از منظر مختار

این جواب ی جواب قانعکنندهای برای ما نیست؛ زیرا شما اولا مفرمائید تحدید به ذراع در روایات نیامده، ثانیا مفرمایید
ذراع در این چند روایت را باید حمل کنیم بر ی ذراع که طولانتر از ذراع مأمون است، اشال این است که

مناقشه اول: ملاک قرار دادن ذراع مأمون، پذیرش اشال است نه جواب؛
اولا: چرا ذراع مأمون ملاک قرار گرفته است؟ شما اگر ذراع مأمون را اول بیائید تثبیت کنید بوئید تمام فقها، ائمه مرادشان

همین است، حالا اگر در ی روایت آمده 3500 تا، آن را باید توجیه کنیم، این جواب از اشال نشد. در حقیقت آنچه در اینجا
آمده پذیرش اشال است نه جواب برای اشال،



مناقشه دوم: ذراع مشهور بین الفقها و العرف و اللغویین، 24 انشت بوده و هست؛
ثانیاً اینه مفرمایند در هر زمان سلاطین این کار را مکردند، دیروز هم ما گفتیم ذراع هاشم صغیر، هاشم کبیر،

انوشیروان، ذراع عمر بن خطاب، اینها را داریم ول بالأخره ی ذراع بوده که در غالب زمانها هم بوده، در خود کلمات فقها
آمده ذراع که 24 انشت است هم فقها و هم عرف و هم مشهور بین لغویین، مشهور بین فقها، لغت و عرف همین است حالا در

ذراع ی وئیم پس در هر زمانشود که ما برا برای خودش درست کرده دلیل نم ذراع آمده ی کس از ازمنه ی بعض
معنای خاص خودش را داشته! نه، این هم ثانیاً.

مناقشه سوم: نقل کلام محقق حل(ره) در ذراع 24 انشت، رد بر ذراع مأمون است؛
ثالثاً خود شما در کلام محقق حل(ره) نقل کردید که ذراع 24 انشت است، اصلا اگر ما گفتیم ذراع 24 انشت است دیر

نباید بحث کنیم که آیا مراد ذراع مأمون است یا ذراع بالید است؟ ملاک این است که 24 انشت است. انشت متعارف که هر
انشت به اندازه شش جو و هر جو به اندازهی شش مو از اوسط شعر برذون است که دیروز خواندیم.

بررس نظریه محقق خوی(ره) درباره دو استعمال درباره میل

ی مطلب را آقای خوئ(ره) دارند که باید بوئیم و بعد برویم سراغ کلام نراق(ره) و کاشف الغطاء(ره) که دو نتهی خوب
عرض مکنیم؛ مرحوم آقای خوئ(ره) مگویند میل دو تا اطلاق دارد «لا يخف أنّ للميل إطلاقين» (موسوعة الإمام الخوئ؛

ج20، ص: 27):

استعمال اول منسوب به قدمای هیئت و غربها: هر فرسخ چهار میل؛
اولین استعمال برای میل ی منسوب به قدمای از اهل هیئت است «ما هو منسوب إل القدماء من أهل الهيئة، و هو الدارج
بالفعل بین الغربیین من تحدید بربع الفرسخ فل فرسخ أربعة أمیال»، مفرمایند این چهار میل است روی اصطلاح هیئت و

غربها هم همین را دارند، مایل که غربها دارند همین است که هر فرسخ چهار مایل است. بعد مفرماید «و عل هذا
الاصطلاح جری ما نشاهده حت الآن من تحدید المسافة بین الربلا و المسیب»، مفرماید در زمان ما بین کربلا و مسیب

«بعشرین میلا» که این عشرین میل یعن «ای خمسة فراسخ، الموضوع من زمن احتلال الانلیز» آنها آمدند این کار را کردند.

استعمال دوم مشهور بین فقها و محدثین: هر فرسخ سه میل؛
دومین استعمال برای میل، بین فقها و محدِّثین است، «ما هو الدارج بين الفقهاء و المحدِّثين المطابق للسان الروایات من تحدیده

بثلث الفرسخ، فل فرسخ ثلاثة أمیال و هذا الاختلاف مجرد اصطلاح و لا مشاحة ف الاصطلاح»

عدم تبیین وجه اختلاف بین فقها و هیویین در کلام محقق خوی(ره)

محقق خوی(ره) بعد مفرمایند در مورد تحدید میل در مرسلهی خراز آمده 3500 تا «و أما تحديد الميل فلم يذكر ف شء من
النصوص ما عدا رواية واحدة و ه مرسلة الخراز المشتملة عل تحديده بثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع و هو خلاف ما هو

المشهور بین الفقها و اللغویین من تحديده بأربعة آلاف ذراع و لعل المراد من الذراع ف الروایة معن آخر...» که عرض کردم
شاید همان 32 انشت باشد نه 24 انشت، بعد مفرمایند «و کیف کان فقد حدّد الفقها الميل بأربعة آلاف ذراع بذراع اليد» میل

شت هفت جو و هر جو هم هفت مو، «كل إصبع عرض سبع شعيرات، كلشت، هر انرا به چهار هزار ذراع، ذراع ید 24 ان
شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون كما ذكره ف المتن» ایشان خودش اینها را توضیح نمدهد که وجه این

اختلافات چه بوده، یعن مثل امام خمین(ره) این را پذیرفتند.



بررس ذیل عبارت محقق خوی(ره): تدقیقات عقل فقها، ملاک احام شرعیه نیست؛
اما آنچه در ذیل عبارت ایشان وجود دارد این است که مفرماید «لنّ خبیر بأن الاحام الشرعیة لا تبتن عل مثل هذه

التدقیقات العقلیة الت لا تندرج تحت ضابط معین»، این تدقیقات عقل نمتواند ملاک برای احام شرعیه باشد ضابطهی معین
ثیر بالاضافة إلال الیسیر بین شعرة و شعرة أو شعیرة و مثلها، أو ذراع و ذراع اخری، الفرق ندارد «و ربما یوجب اختلاف

المجموع، إذ لا ریب أن هذه الامور تختلف صغراً و کبراً طولا و قصراً»، حت مفرماید در دو تا ذراع متعارف این اختلاف به
وجود مآید. در ادامه مفرمایند «و عل الجملة: لا نعرف وجهاً لهذه التدقیقات» أول ذکر مکنند، در متن کتابشان هم آوردند

البته در منهاج ایشان مگویند ذراع یعن «من المرفق إل الاصبع»، نمگویند ذراع 24 انشت است و هر انشت کذا است!
بله مفرمایند «لا نعرف وجهاً لهذه التدقیقات و لا یترتب عل تحقیقها اثر شرع، بل العبرة بصدق الفرسخ أو المیل عرفاً...».

مخواهیم ببینیم که آیا این فرمایش از جهت فقه قابل التزام است؟ بوئیم در روایات دارد هشت فرسخ، حالا ببینیم عرف
فرسخ را به چه چیزی مگوید؟ میل را عرف به چه مگوید؟ چه کار داریم ببینیم خودمان این دقتها را بنیم که هر میل چهار
هزار ذراع است و هر ذراع کذا است و اینه مفرمایند اصلا این تدقیقات را ننیم. «بل العبرة بصدق الفرسخ أو المیل عرفاً»،
آیا اینجا از اول اگر ی فقیه بوید هشت فرسخ عرف، البته روی کلمهی هشت نه! مفهوم فرسخ را عرف معین کند، مفهوم میل

را عرف معین کند، آیا این مطلب درست است؟

مناقشه بر نظر محقق خوی(ره) از منظر مختار: تدقیقات عقل فقها وجه دارد؛
گوئیم «المرجع فاتفاق نظر دارد مثلا بر مفهوم ماء عرف اتفاق نظر دارد اینجا م مفهوم هست که عرف بر ی وقت ی

تبیین المفاهیم» عرف است، مر اینه شارع خودش ی بیان جداگانهای بیاورد؛ اما اگر شارع فرمود الماء طاهر، سراغ
مفهومش را از عرف بیریم ما هو الماء، ما هو الدم؟ ول اگر گفتیم عرف اختلاف دارد، ی عرف داریم که عرف هیویین است،

ی عرف داریم که غیر عرف هیویین است، ی عرف داریم که عرف زمان مأمون است، عرف دیری داریم که غیر زمان
مأمون است، اینجا چار کنیم؟

به نظر ما این تدقیقات فقها وجه دارد یعن فقهای ما کاملا با توجه مگویند این ذراع که در روایات آمده یا ملاک است، اصل
میل که در روایات آمده، در روایات عنوان فرسخ آمده و عنوان میل آمده، وقت به لغت مراجعه مکنیم میل را برای ما مختلف
مطرح مکند، عرف هم مختلف معنا کرده ی گفته سه هزار ذراع، ی گفته چهار هزار ذراع، حت در تاج العروس دارد «کل

میل تسعة آلاف ذراع» نُه هزار ذراع، پس مآئیم سراغ اینه ذراع را روشن کنیم، چون اختلافها و اعصار هم مختلف بوده آمدند
ی ضابطهی معین دادند که ذراع 24 انشت است، تا اینجایش تدقیق فقها وجه دارد و الا اگر نویند، مگوییم ذراع چقدر

است؟

دیروز خواندیم هفت هشت اصطلاح در ذراع وجود دارد اینها را چار کنیم؟ ذراع شرع 24 اصبع، ذراع اسود از ذراع شرع به
اندازهی دو ثلث ی اصبع کمتر است، ذراع ابن اب لیلا به اندازهی ی اصبع کمتر است، هاشم صغیر و کبیر و عمر بن

الخطاب، ذراع میزان، ذراع مصری، کدام عرف؟ اگر این فرمایش ایشان را بوئیم صدق عرف، باید بوئیم «عرف کل بلدٍ هو
الملاک»، یا اگر ایشان مفرمایند عرف زمان صدور روایات «نحتاج إل هذه التدقیقات»، فقهای ما دنبال این بودند که عرف
زمان روایات را برای ما درآورند، عرف زمان صدور روایات را، لذا باید بوئیم ذراع 24 انشت است، حالا انشت چه مقدار

است؟ این دقتهای که شده بجاست، عرض مکنم اینه فرمودند: «لا نعرف وجهاً لهذه التدقیقات» به نظر ما وجه دارد.

نتیجه تحقیق در مورد ذراع و میل: هر ذراع 24 انشت و هر میل چهار هزار ذراع است؛
تا اینجا روشن شد که میل چهار هزار ذراع است و گفتیم با سه هزار ذراع هیویین فرق ندارد، این حتماً در ذهن شریفتان باشد

من ی جای روشن ندیدم که این را تصریح کرده باشد. تا اینجا ما ذراع را روشن کردیم یعن میل چهار هزار ذراع است و ذراع



هم 24 انشت است، این روشن. به نظر ما این تدقیقها درست است و اینجا هم ضابطهمند است و هر ذراع 24 انشت است.
هر کس این چهار انشتش را از انشت وسط شروع کند تا مرفق او شش قبضه مشود (البته در آدم متعارف عرض مکنم)

که در بعض عبارات فقها آمده که هر ذراع شش قبضه و بعض هم گفتند هفت قبضه! ول شش قبضه بیشتر معروف است.

بررس مسئله تبدیل ملاک ثمانیه فرسخ به کیلومتر؛
حالا مآئیم روی مسئلهی کیلومتر در اینجا چند نظر وجود دارد:

نظر مشهور: هر فرسخ 6 کیلومتر؛
این است که مگویند ی فرسخ شش کیلومتر است و چهار فرسخ 24 کیلومتر است.

نظر محقق خوئ(ره): هر فرسخ 5/5 کیلومتر؛
هر فرسخ در عبارت که دارند نوشته 22 کیلومتر مفرمایند «فتون المسافة اربعاً و اربعین»، 44 تا که رفت 22 و برگشت هم

22 تا، یعن ایشان ی فرسخ را کمتر از شش کیلومتر مداند، البته دارند «اربعاً و اربعین کیلومتراً تقریباً». در بعض از
عبارتهای دیر به جای 22 کیلومتر آمده 21 کیلومتر و نیم.

بررس مقصود از ذرع و ذراع در کلمات؛
البته ما ی ذرع داریم و ی ذراع که ذرع را در بعض از کتب لغت یا در بعض از کتب معماری 102 سانت ذکر کرده یعن از

ی متر هم بیشتر ذکر کرده، اما در ذراع اختلاف است:

ذراع 48 سانت متر پس هر فرسخ سه میل مساوی با 5/760 کیلومتر؛
در برخ از کتابهای لغت ذراع را 48 سانت آورده، حال اگر گفتیم 48 سانت است، 48 را ضربدر چهار هزار مینید مشود
192000 سانت، این شد ی میل، هر فرسخ که سه میل مشود یعن 576 هزار سانت، یعن پنج کیلومتر و 760 متر یعن از

شش کیلومتر 240 متر کمتر است، هشت تا 240 متر را کم کنید...

ذراع 49/875 سانت متر پس هر فرسخ سه میل مساوی با 5/985 کیلومتر؛
در بعض از کتابها 49 سانت و 875 هزارم سانت، حال اگر گفتیم 49/875 سانت است، این عدد را ضربدر چهار هزار میل
کنید مشود 199500 سانت، این شد ی میل، هر فرسخ که سه میل مشود پنج کیلومتر و 985 متر که تقریباً نزدی شش

کیلومتر مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


